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آن هنگام که شما بدنی بدون اندام به او ببخشید، او را از تمامِ 

اش را به او اید و آزادیِ حقیقیاش رها کردهخودیهای خودبهواکنش
 اید.بازگردانده

 آنتونین آرتو

سیاسی وجود ندارد. -ما باید بدانیم بدنی خارج از نظامِ اجتماعی
تواند پس بازاندیشی در موردِ اینکه بدن چیست و چه کارهایی می

 است و نه فردی و ذهنی.  ی سیاسیانجام دهد یک مساله

 جودیت باتلر
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سرِ شما، بازوها، پاها، درون و بیرون، هر چیزی که با پوست احاطه 
نِ شماست. هر کسی بدنی دارد. در واقع هر چیزی. شده است بد

ها و... همه بدن ها، کشورها، میکروبها، کامیونهحیوانات، کلا
هایی دارد که انرژی، دارند و در واقع همه بدن هستند. هر بدن اندام

کنش و واکنش، و در موردِ انسان، احساسات، عقاید، مفاهیم، 
ها بر اساسِ قوانین علمی کار اندام دهد.ها و غیره را شکل میداستان

هایی هستند که با دانیم که قلب و مغز اندامکنند. برای مثال میمی
ب کنند و اغلزیستی به تولیدات بدن کمک می-قوانین فیزیکی

سازند و قلب خون را. اما های مغزی ذهن را میگوییم که فعالیتمی
افکار را تولید شود؛ آیا ذهن است که جا ظاهر میمشکل همین

سازد؟ آیا در نهایت یک اندام چیزی کند؟ آیا قلب خون را میمی
دام گوید نه تنها یک انکند؟ دلوز، فیلسوفِ فرانسوی میمی« تولید»

کند بلکه حتا یک بدن هم قادر به این کار نیست. هیچ چیز تولید نمی
هند که دها، تمامِ آن چیزی را شکل میها و محیطای از بدنمجموعه

دهیم. به بیانی استعاری، این ما به یک بدن و یک اندام نسبت می
 ی تعدادِ شوند( برساختهمجموعه )مکانی که در آن چیزها تولید می

 آنهاست که در یک همزمانیِ مدام، های زیرینزیادی قلمرو و لایه
سازند. در حقیقت، اگر از بدنِ انسان مثال بیاوریم، تولید را ممکن می

کند در مواجه با قلمروها بدنِ ما به همان میزان که خودش را تولید می
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چه »شود. در واقع، تمایز گذاشتن میانِ اینکه بدن ها، تولید میو لایه
ناممکن است. چرا که در « چه بر آن انجام شده»و « دهدانجام می

ید تول-ها همیشه و همزمان در بافتی از تولیدکردننهایت تمامِ بدن
 قرار دارند. 1تبدیل شدن-نشد

صحبت به میان « بدنِ بدون اندام»اینجا است که دلوز از مفهومِ 
 نویسد:می« نیچه و فلسفه»او در  آورد.می

اسپینوزا راهِ جدیدی پیشِ روی علم و فلسفه گشود؛ او بر این 
دانیم یک بدن به چه کاری تواناست، نیروهایش عقیده بود که ما نمی

 2اند. اند و مهیای چه کاریکدام

ان توتواند انجام دهد به این معنا است که میپرسش از آنچه بدن می
ایم فراتر رویم و دست به کارهایی به از آنچه تا امروز با بدن کرده

ی های ازلی که به مثابهظاهر غیرممکن بزنیم. اگر از قوانین و ایده
 ایمههایش ساختانسان برای تحدیدِ بدن و تعریفِ مطلقِ کارکردِ اندام

سرباز بزنیم، آن هنگام است که آزاد خواهیم بود کارهای بیشتری با 
ری تبدن بکنیم. قلمروهای جدیدتری کشف کنیم. نیروهای عظیم

پدید بیاوریم. کارهایی فراتر از کُشتن، آسیب رساندن، استفاده، 
 ها یا حیوانات.ی بدنِ دیگران. انساناِعمال قدرت و مصادره

                                                           
1 produce-produced-becoming 

 83ی ی عادل مشایخی. نشر نی. صفحهنیچه و فسلفه. ژیل دلوز. ترجمه 2
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 هزار»هایشان در یکی از مهمترین کتابدلوز و همکارش گاتاری 
پرسند چگونه  به خود بدنی بدونِ اندام ببخشیم؟ و سپس می« فلات

های ازلی، عشق و در مورد خلقت جهان و چیزهایی مانند تخم
کنند و در پایان ، مذاهبِ چینی و چیزهای دیگر بحث می1میل
ویند: زیبایی گبینیم که در واقع تنها در موردِ دو چیز سخن میمی

 شناسی و اخلاق. 

زیبایی شناسی زیرا اگر ما بتوانیم بدن بدون اندام داشته باشیم 
شود را تجربه کنیم؛ تمامِ آنچه زیبایی نامیده می واسطهتوانیم بیمی

بدون محدود شدن به قوانین زمان و مکان. حاصل این مواجه تبدیل 
هستی است. بدنی که  های موجود درشدنِ بدنِ انسان به کلیتِ بدن

است که  داند. در چنین شرایطیخود را با هر بدنِ دیگری یکی می
های موجود. از انسان و شود: مراقبت از تمامِ بدناخلاق ظاهر می

 ها و اشیاء. حیوان و گیاه گرفته تا ماشین

مفهومِ بدنِ بدون اندام در واقعِ واکاویِ سطحی از واقعیت است که 
شان به نفعِ کلیتِ همواره در حالِ رکردهای تثبیت شدهها و کااندام

شوند. اما خودِ این تخریب هم به تبدیل شدنِ بدن تخریب می
دهد. بدنِ بدونِ اندام در هر وضعیت و سادگی و قانونمند رخ نمی

                                                           
ر، واکنشی نگی آنها ماشینِ میل، معطوف به آفرینش است و بر خلافِ فروید که معتقد بود میل گذشتهدر ایده 1

شینی پی و اصلِ « قانون»روی و تخریبِ هرگونه پاسخی به فقدان و عقده است، از قدرتِ میل در پیش و در واقع
 گویند.می
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برنده و رادیکال نیست. اینجاست که دلوز از نیروهای حالتی پیش
؛ و این اندآورد که در تقابلمی گری صحبت به میانگر و واکنشکنش

. هم اندی بدنتقابل نه در مکانی به نامِ بدن، که اساساً پدید آورنده
از این روست که بدن، نه تنها مفهومی صرفاً زیستی یا معطوف به بقا 

گر نیروهای بیرونی هم نیست. آنچه یک نیست، بلکه تنها واکنش
ق به کند( بدنِ بدون اندامِ خلاکند )یا باید تجرسوژه از بدن تجربه می

 است. بدنی در حالِ تبدیل شدن و هر لحظه ساختن.

 آورد؛ بدنِ بدونِ صحبت به میان می« بدنِ بدونِ اندام»دلوز از سه نوع 
ساختار و دگرگون و متلاشی شده و در واقع که کاملًا بی خالیاندام 

روها یک حجمِ خالی و پوچ است. گذرگاهی برای عبور تمامیِ نی
اش آنکه اثری بگذارند و برای مدتی بمانند. وضعیتی که استعارهبی
شود کسی که به جایی بسته شده و با هیچ نیروی طبیعی و انسانی می

های ازلیِ شود ایدهاش میقادر به حرکت نیست. مثالِ عینی
گرایانِ افراطی. آنان که در پاسخ به شهر و تناقضاتِ زیستِ طبیعت

اعیِ انسانِ امروز، به طبیعت فرار و در مواجهه با هر مدرن و اجتم
 کنند. های توهمی سیر میرخدادی سترون و منفعل در سلوک

است؛ دائماً در حال تغییر و کشف. پُر نوعِ دوم، بدنِ بدونِ اندامِ  
دهد. ساختار و محتوایش را خود و در مسیر تبدیل شدن شکل می

شود. خلاقیت بازتعریف می هر اندامِ مشخص از درون دگرگون و
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توان به هر چیزی اینجا خانه دارد. با بدنِ بدونِ اندامِ پُر است که می
 ی دیگری نظاره کرد. حتا به کارکردها و نیروهای خودِ بدن. از دریچه

ست؛ فاشیسم در سطحِ فردی. اسرطانی نوع سوم، بدنِ بدونِ اندام 
ثیر ود را همواره و همیشه تکوضعیتی که ساختار قانونمند و پیشینیِ خ

جویز روی. تعصب و تکوچکترین تغییر و پیشکند، بیو تکرار می
 شود.  در چنین بدنی تولید می

 

2 

هدف نیست. این حمله در ی حاکمان به تنِ محکومین بیحمله
شود، اما پیش از آن اش به حذف فیزیکیِ بدن منجر میی اوجنقطه

ها ریشه دارد. در تثبیت ختِ مرزها و قانونتر از آن در ساو شاید مهم
های مصنوعی و عاریتی ها و تعریف کارکردها یا بخشیدنِ انداماندام

شود که کلیتی به نامِ بدن قرار است به بدن. حمله از آنجا آغاز می
اندامی ها، واقعیتِ بدن )که در پیِ بیها. ایدهنمادی باشد از ایده

کنند. ایده و قانون است که مند میا قانونر بلعند و آناست( را می
د تواند بکنگوید یک اندام، دست، پا، سر، چشم چه میپس از آن می

د سازو چه نباید بکند. ایده و قانون است که برای ذهن چارچوب می
های بدنیِ خود و محیطش، که در و مفاهیم را نه بر مبنای واقعیت
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فهمد. نه در لحظه و رو به یها شکل داده و ممدارِ همان چارچوب
دار و رو به گذشته.  این مهمترین وجه آینده، که در زمانی کش
چنان درونی شده که درکِ عمیق آن چندان سرکوب است. چرا که آن

های ما امروز در برابر آسان نیست. درست به همین دلیل بدن
 حاکمان چنین خالی و پوک است. تمامِ وجوهِ مختلف سانسورِ بدن،

 گوید یاچه دستور بر دیده نشدنِ بدن و چه حذفِ آنچه یک بدن می
کند، چیزی جز تحدید اندام یا پیوندِ زدنِ یک اندام تقلبی و خلق می

های ازلی، قوانینِ مرده به آن نیست. تمامِ قوانینِ برآمده از ایده
شود حجاب اجباری، قوانینِ اش میعریانی که اوج-پوشیدگی

ن، قوانینِ نوشتن، قوانینِ زن بودن و مرد بودن، قوانینِ خوردن و آشامید
بودن یا نبودن، قوانینِ رفتن، ایستادن، جمع شدن، فرد « ملتِ ایران»

شدن، قوانینِ کار، قوانینِ دانشجو بودن، معلم بودن و .... در تمامیت 
و کلیتِ خود در خدمتِ خالی شدن بدن از آفرینش، نفی کارکردهای 

گیریِ قلمروهای جدید و نیروهای انعی بر راهِ شکلاش و مبالقوه
 اش است. پنهانی

ها به نفعِ هدفِ حمله به بدن در این سطح، صُلب و سرد کردن اندام
است. درونی و متعیّن کردن بودن و میل به حفظِ وضعیت « بودن»

کند که آنگونه که هست. اما دستگاهِ قدرت تنها به قوانین بسنده نمی
مدار، سرطانی باشد و ین بدنِ ساختارمند و قانونمایل است ا

اش را تکثیر و بازتولید کند. ارعاب و تهدید شدهساختارهای درونی
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ر وارگیِ جدید دو تنبیه در خدمت تکرارند. هرگونه نفی اندام یا اندام
ود وار بودنِ خنطفه باید نیست شود. انسانِ مصنوعی حالا باید اندام

یلِ وافرِ خود را به حفظِ آن )یا همان التزامِ عملی( را همواره ثابت و م
اعلام کند و هرگاه قانون حکم به انفعال داد بدنِ بدونِ اندامی باشد 

بینیم که خالی. اوج این تهدید را امروز در ماجرای ورزشکارانی می
در زمینِ مبارزه باید ببازند. باید نمایشی باشند بی عیب و نقص از 

شان را به نفعِ ایده فراموش اجباری و تمامِ نیروهایاندام بودنِ بی
کنند. مجوزِ در اختیار داشتنِ پاها برای بلند کردن و چرخاندن و زدن 

شان را در چارچوبِ ها و ماشینِ میلحریف این است که باقیِ اندام
 قوانین حاکمان انکار کنند.

 

ین بدن ه اگوید هرگونه اعتراضی معطوف به بدن است. این کباتلر می
ی امکانات است؛ که خوب بپوشد، خوب بخورد، که شایسته

دهی و تعیین قلمرویی داشته باشد برای اجرای خود، برای شکل
« بودن»وارگیِ نیروها و کارکردهایش. به بیانِ دلوز اعتراض، نفیِ اندام

است. چیزی را خواستن یا نخواستن، زمینِ بازیِ میل است برای 
ها شاهد سرکوبِ هرگونه اعتراضی مامِ این سالآفرینش. ما در ت

ای، از حمله به دانشگاه تا به گلوله های زنجیرهایم. از اعدام تا قتلبوده
ی دهد که بدنبستنِ نیزار. این حدِ نهاییِ سرکوب در شرایطی رخ می
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بودن  کند تا خالیهای عاریتی یا بدنی خالی، میل به رفتن میبا اندام
در پیِ  ترخود را نفی کند. و هربار که شدیدتر و صریح و متعیّن بودنِ 

شود. رود، شدیدتر سرکوب میهای خود پیش میزدنِ اندامپس
های اخیر دیدیم؛ تبدیل شدنِ استعاره و مفهوم را به واقعیت در ماه

ها ترین میلشان پاسخی به سادهمرگ صدها معترضی که اعتراض
 تنها یک چیز بود: ناممکنیِ تداومِ این بود. پیامِ روشنِ معترضان شاید

ی اش. خواستِ آنها، خواستِ ارادههای عاریتیبدنِ دروغین و اندام
ها در مسیرِ تبدیل شدن، کشف و حرکت قدرت بود. قدرت نفی اندام

ها، یکی شده و هم صدا کلماتِ طور دهانکردنِ بدن. دیدیم که چه
ای ممنوع را رفتند، یا آنجا که طور پاها مسیرهممنوع را گفتند. که چه

ها دیگر قانونی حکم باید بروند ایستادند. دیدیم که بر دست
های زبانه ها و تیرهای چراغِ برق و سطلها و نردهراند، به بانکنمی

حمله شد. آنانی که به خیابان آمده بودند همگی در هیئتِ بارتلبی 
دانند که نه. پیامِ حاکمان هم روشن بود؛ یا آری ترجیح می 1محرر

 بگویید یا بمیرید. 

                                                           
برداری از اسناد حقوقی است که اندک بارتلبی محرر، در داستانِ هرمان ملویل کارمندِ یک شرکتِ نسخه 1

دهم که این کار را ترجیح می»گوید: های کارفرمای خود میزمانی پس از استخدام در برابر تمامِ درخواست
دهم دیگر ترجیح می»گوید:که روزی به کارفرمای خود می روداو در داستان تا آنجا پیش می«. انجام ندهم

وید: گخواد دفتر کار را ترک کند میکند و از او میو هنگامی که کارفرما او را اخراج می«. برداری نکنمنسخه
 «. دهم نرومترجیح می»

ی کاوه ؛ )بارتلبی محرر و سه جستار فلسفی( هرمان مرویل. ترجمهدهم که نهترجیح می -
 سرای نیکیرعباسی. انتشارات کتابم
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لکه تلاش کند بگوید فاشیسم تنها به گفتنِ دروغ بسنده نمیآرنت می
هایش تبدیل به واقعیت شوند. تلاشِ عبث در تبدیل کند دروغمی

دِ عکردن دروغ به واقعیت را در ماجرای سرنگونیِ هواپیما و وقایعِ ب
شان حاصلِ ذهنِ توهمیِ حاکمان هایی که نابودیِ آن دیدیم. بدن

ته ی حاکم به هیچ انگاشبود، به کلِ نادیده گرفته شد، در برابرِ ایده
شان مصادره شد. به نحوی های بدونِ اندامشد و پس از مرگ نیز بدن

 ها وها در سراسرِ حیاتِ خود تماماً در خدمتِ ایدهکه گویی آن اندام
دانیم اغلب قربانیان تنها به قوانینِ ازلیِ حاکمان بودند. حال آنکه می

های عاریتی را پس این دلیل مهاجرت را ترجیح داده بودند که اندام
ها، آرزوها، استعدادها و نیروهای پیدا و بزنند. که برای زندگی، میل

بدنی که  یپنهانِ خود، قلمروهایی جدید و ممکن بسازند. مصادره
ای، به بهترین شکلِ نه اندامی دارد و نه کلیتی و نه میلی و نه اراده

خواهند تنها و تنها ممکن نقاب از صورتِ حاکمانی کنار زد که می
 هایی سرد و صُلب و  مُرده حکومت کنند.بر بدن

3 

 نویسد:گونه است؟ دلوز میساختِ بدنِ بدون اندام خلاق اما چه

دهد: در یک قلمرو }قشر نگونه رخ میبدنِ بدونِ اندامِ خلاق ای
هایی را که پیشِ روی شما اجتماعی{ قرار گیرید، فرصت

اش را دنبال کنید، تحرکاتِ پنهانیِ گذارد تجربه کنید، منافعمی
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قلمروزدایی }از بدن{ را بیابید، خطوطِ پرواز را ممکن کنید، آنها 
{ موجود هایهای متصلی }با کلیتِ بدنرا تجربه کنید، جریان

این جا و آنها تولید کنید، پیوستاری از نیروها قطعه به قطعه ایجاد 
ای کوچک داشته باشید. کنید، همواره در یک زمینِ جدید نقطه

های آن است که فردی ی دقیق با قلمرو و لایهاز خلالِ یک رابطه
ی هاتواند باعث شود جریانتواند خطوطِ پرواز را آزاد کند. میمی

بگذرند و فرار کنند و پیشِ روی بدنِ بدونِ اندام،  پیوسته
                                       1پیوستاری از نیروها ایجاد کنند.

که شدیدترین  -زنان و کارگران -های اخیر دو قشرِ اجتماعیدر سال
اند، بلندترین فریادها را داشته و حمله به بدن را تجربه کرده

اند. هراسِ حاکمان از این دو قشر ها را دادهترین غرامتسنگین
ی قانون و ایده اجتماعی قابل فهم و ساده است چرا که آن قدر دایره

تنگ است که زنان کافی است تنها چیزی از پوشش را کم کنند و 
های عاریتیِ منجمد را مالِ خود کرده کارگران کافی است تنها دست

نیست مگر با نفیِ بدنی که از و دست از کار بکشند. و اینها ممکن 
اش، تمام اند. نفیِ کلیتی که تمامِ ساختارها و قوانینما ساخته

کارکردها و اجراهایش از پیش معلوم و متعیّن و در خدمت ایده 
 اند. درک وهایی که به ما دوختهزدنِ انداموارگی. پساست. نفیِ اندام

های وضعیت یی واقعیت، عریان، روشن و نه در سایهتجربه

                                                           
1 Deleuze & Guattari, A Thousand Plateaus, 1980/1987, p. 161 
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های ازلی. هر کدام از ما باید بارتلبی محرر شویم. پارانوئیک و ایده
ترجیح بدهیم که نه. ناممکنیِ تداوم را اعلام کنیم و از خالی ماندن 

توان است که می یا تکثیر و تکرار سر باز زنیم. تنها در چنین شرایطی
ن رای تبدیل شدخطوط پرواز را ممکن کرد و بدنِ بدونِ اندامِ خلاقی ب

رده ها و کو رفتن، برای آفرینش ساخت. کلیتی که حد و حدود اندام
یین اش را خود تعاش را، خواسته و نخواستهاش را، گفته نگفتهنکرده

  و تعریف کند.
 

 


